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نگاهي به سریال «حوالي پاییز»
ایده سوزي

مازیــار معاوني: بعــد از دهه ها تنش سیاســي  �
کشــورمان بــا خانــدان حاکم بر کشــور عربســتان؛ 
«آل سعود» که البته فرازوفرودهایي هم داشته است، 
ســرانجام در سه، چهارساله اخیر این کشمکش ها به 
جایي رســید که برخلاف رویه معمــول تلویزیون در 
عدم ورود مستقیم آثار نمایشي به منازعات سیاسي با 
سایر کشورها (به جز مصادیقي نظیر آمریکا و اسرائیل 
که حسابشان جداست)، مجموعه اي روي آنتن رفت 
که خصومت حاکمان این کشــور با ایــران و ایراني و 
شــقاوت و بي رحمي آنهــا نه در برخــورد با حجاج 
ایراني، بلکه حتي در مواجهه با اتباع خود آن کشور را 
به عنوان دست مایه خود برگزیده بود. البته هم زماني 
پخش ســریال با رسانه اي شدن گسترده موضوع قتل 
روزنامه نــگار منتقد اهل کشــور عربســتان؛ «جمال 
خاشقجي» و شباهت شــغل قهرمان سریال حوالي 
پاییز؛ «ســاره یوســف» با خاشــقجي به عنوان فعال 
سیاسي هم بر جذابیت هاي پیش از پخش مجموعه 

افزوده بود.
زمانــي که مجموعــه روي آنتن رفت مشــخص 
شــد که مجموعه ســاز بــراي پرداخــت درون مایه 
مدنظر خود، روایت ســفر اجباري یک زن جوان تبعه 
عربستان سعودي به ایران و پناه بردن او به یک خانواده 
ســنتي ایراني در ماه هاي منتهي بــه واقعه دردناک 
«مِنا» را برگزیده اســت. با پذیرش «ســاره یوسف» در 
این خانواده و هم زمــان ردگیري فعالیت هاي او؛ چه 
توســط دستگاه امنیتي ایران و چه به وسیله سرویس 
اطلاعاتي ســعودي، به نظر مي رسید که ۱۰ سال پس 
از مجموعــه درخشــان «مدار صفردرجه»، ســاخته 
حســن فتحي، بار دیگر با یک درام عاشــقانه سیاسي 
جذاب روبه رو هســتیم و البته تفاوت کشور متخاصم 
و قهرمانــان و ضدقهرمانان آن که بالاتر ذکرش رفت 
هم بر دوز جذابیت مجموعه در قســمت هاي آغازین 
مي افزود، اما تب ســریالي که به نظر مي رســید هم 
داعیه هماهنگي با واقعیات سیاسي روز را دارد، هم بر 
گذاشتن مرهمي هرچند دیرهنگام بر زخم میلیون ها 
فرد تشنه انتقام از سعوي هاي جنایتکار اصرار دارد و 
هم با تلفیق یک موضوع حســاس سیاسي/ امنیتي با 
یک درام عاشقانه برخوردار از احساسات نوستالژیک، 
هر دو مخاطب عام و خاص رسانه تلویزیون را هدف 
گرفته اســت، خیلي زود و تنها پس از گذشــت پنج، 

شش قسمت فرونشست.
«حوالي پاییز» در هر دو بخش سیاسي و عاشقانه/ 
خانوادگي که البته به واســطه رابطه عاطفي منجر به 
ازدواج ســاره و مهران، داراي اتصالات بسیاري بودند 
به دلیل نارسایي فاحش در پرداخت داستان، از جایگاه 
یک مجموعــه داراي ارزش هاي بالقوه فاصله گرفت 
و پله پله تا یک اثر ضعیف و غیرقابل دفاع که ســوژه 
خوبش را هدر داده است مسیر سراشیبي را پیمود. در 
بخش امنیتي که با شــور و حــرارت زیاد هم روي آن 
مانور داده مي شــد، تمام ماجرا محدود شد به حضور 
مداوم مأموران امنیتي (که مــوارد عجیبي، از جمله 
انتخاب بازیگري خارج از سایزهاي مورد انتظار از یک 
مأمور چابک و فــرز امنیتي هم از ویژگي هاي آن بود) 
تا جلسات خسته کننده و تکراري بازجویي توسط مقام 
مافوق کــه در پرداخت ســکانس هاي بازجویي او از 
متهمان و مظنونان، به جاي تلاش براي پرداختي رو به 
جلو، غافلگیرکننده و متناسب با ماهیت امنیتي قضیه 
تنهــا به خوفناک بودن صداي بازیگر این نقش (بهرام 
ابراهیمي) که به جهت صلابت و حس ترســانندگي 
صدا و خشــکي چهــره اش کم از ایــن نقش ها بازي 
نکرده، اکتفا شــده بود. البته کارگردان هر یک قسمت 
در میــان هم ســري بي حاصل و بي نتیجــه به دفتر 
جاســوس ســعودي ها (مصعب عبدالرحمان) هم 
مــي زد تا با ردوبدل دیالوگ هاي تکراري و بازداشــت 
و آزادکردن هاي اعضاي خانواده ســاره در عربســتان 
یادمان نرود که در حال تماشاي مجموعه اي هستیم 
که از ابتدا قرار بوده فضــاي امنیتي یکي از مهم ترین 

وجوهش باشد.
دیگر بخش داستان؛ یعني منزل خانواده ایراني 
میزبان ســاره هم بســیار پایین تر از حــد انتظار بود. 
در این بخش هم باز ســریال به مخاطبانش نشاني 
اشــتباه داد و بعد از گذشت چند قسمت ناکامشان 
کرد. شــروع قضیه بــا موضوع ورشکســتگي یک 
خانواده آبرومند که به ســبک خانواده هاي ســنتي، 
اداره یک کارگاه تولیدي را در اختیار داشــتند و بعد 
درگیرشدنشان با داستان مهاجرت گریزگونه ساره به 
ایــران، امیدوارکننده بود و نویــد یک اثر قابل تعمق 
سیاسي/ اجتماعي/ عاشقانه را مي داد، ولي پرداخت 
بــدي که به این بخش قصه هم ســرایت کرده بود 
از آن عناصر دراماتیک بالقوه معجوني کســالت آور، 
پر از تکرارهاي غیرقابل تحمل و واکنش هاي اشتباه 
به لحاظ مطابقت با اصول مســلم داســتان پردازي 
ســاخت. چموش بــودن دختــر کوچــک خانواده 
(شــیوا) و استراق ســمع هاي مکرر و کلیشــه اي و 
ملامت شدنش توســط اعضاي خانواده، درون مایه 
فرعي بي ربط بچه دارنشــدن سامان و همسرش که 
ســکانس هاي بسیار بد و ساکن ســرزنش او توسط 
پدر همسرش (با بازي محمدعلي ساربان) را در پي 
داشت، ابله تصویرکردن برادران شیوا در بي اطلاعي 
از آزارهاي مداومش به وســیله پسر مزاحم باج گیر، 
رهاشدن موضوع ورشکستگي کارگاه به امان خدا و 
در آخر کار ســفر حج غیرقابل توجیه مهران، آن هم 
در وضعیتي که نمي توانست ســاره را در کنار خود 
داشــته باشــد، همه وهمه لطمات غیرقابل جبراني 
بودند که یک قلم ضعیف و فاقد خلاقیت به آن ایده 

قابل تأمل اولیه وارد کرد.

زیر آسمان فیروزه اي

بهنوش طباطبایی به جمع 
بازیگران «غلامرضا تختی» پیوست

گروه هنر: به گزارش روابط عمومی فیلم سینمایی  �
«غلامرضــا تختی»، با آغاز فیلم برداری فاز ســوم که 
شــامل دوران جوانی غلامرضا تختی است، بهنوش 
طباطبایــی بــه جمع بازیگــران این فیلم ســینمایی 
پیوســت.  آتیلا پســیانی، حمیدرضــا آذرنگ، پریوش 
نظریه، ستاره پسیانی، بانیپال شومون، مجتبی پیرزاده، 
علیرضــا گــودرزی و معصومه قاســمی پور ازجمله 
بازیگرانی هستند که در فیلم «غلامرضا تختی» ایفای 
نقش می کنند. همچنین مراحل فنی فیلم به صورت 
هم زمــان در حال انجام اســت.  کارگردانی این فیلم 
ســینمایی را بهرام توکلی و تهیه کنندگی آن  را سعید 

ملکان برعهده دارد.

حضور پررنگ فارابي در جشنواره 
بین المللي فیلم مقاومت 

گروه هنر: هشــت عنــوان فیلم ســینمایي از  �
تولیــدات مورد حمایت بنیاد ســینمایي فارابي در 
پانزدهمین جشــنواره بین المللــي فیلم مقاومت 
حضور دارند. فیلم هاي کنجانچم (یاسمن نصرتي/ 
مشــارکت)، ویلایي هــا (منیر قیدي/ مشــارکت)، 
دریاچه ماهي (مریم دوســتي/ مشارکت)، ماهورا 
(حمیــد زرگرنژاد/ مشــارکت)، ماجــراي نیمروز 
(محمدحسین مهدویان/ مشــارکت)، صداي منو 
مي شــنوید؟ (صادق پروین آشتیاني /مشارکت) و 
ســرو زیر آب (محمدعلي باشه آهنگر/ مشارکت) 
در بخــش مســابقه ســینماي ایــران و امپراطور 
جهنم (پرویز شــیخ طادي/ مشــارکت) به عنوان 
میهمان و خارج از مسابقه در جشنواره به نمایش 
درمي آیند. از ایــن میان، فیلم هــاي «کنجانچم» 
یاسمن نصرتي، «ویلایي ها» منیر قیدي و «دریاچه 
ماهي» مریم دوســتي محصول بانوان فیلم سازي 
اســت کــه فیلــم اول خــود را در عرصــه دفاع 
مقدس و مقاومت تجربــه کرده اند. در عین حال، 
فیلم هاي «کنجانچم» یاســمن نصرتي و «صداي 
منو مي شــنوید» صادق پروین آشــتیاني نخستین 
رونمایي خود را در این جشــنواره تجربه مي کنند. 
پانزدهمین جشنواره بین المللي فیلم «مقاومت» 
بــه همت بنیــاد فرهنگــي روایت فتــح، انجمن 
ســینماي انقلاب و دفاع مقدس از پنجم تا ۹ آذر 
ســال جاري به دبیري محمد خزاعــي در تهران 

برگزار مي شود.

۲ کنسرت علیرضا قرباني در اروپا
گروه هنر: علیرضــا قرباني، خواننده موســیقي  �

ایرانــي، روزهــاي ۲۹ و ۳۰ نوامبر در شــهر کپنهاگ 
دانمــارک و گنــت بلژیــک روي صحنه مــي رود. 
اجراهاي قرباني به دعوت دو مجموعه فرهنگي ای 
که در زمینــه موســیقي فعالیت مي کننــد، انجام 
خواهد شد. در این ســفر سامان صمیمي به عنوان 
آهنگ ســاز و نوازنــده کمانچه، میــلاد محمدي به 
عنــوان نوازنده تار و زکریا یوســفي به عنوان نوازنده 
سازهاي کوبه اي همراه علیرضا قرباني خواهند بود. 
اما اجراهاي بین المللي علیرضا قرباني صرفا به این 
دو کنسرت محدود نمي شود و تا این لحظه، برگزاري 
کنسرت او در کانادا هم قطعي شده است. خواننده 
آلبوم «فروغ» روز ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹ همراه با ارکســتر 
سمفونیک ونکوور قطعات ارکسترال موسیقي ایراني 
را اجرا خواهد کرد. این اجرا در ســالن «اورفیوم» که 
یکي از معتبرترین سالن هاي کاناداست، روي صحنه 
مي رود. از ســوي دیگر، چندي پیش اعلام شــد این 
خواننده باســابقه قرار اســت براي فیلم  سینمایي 
«ســرکوب» قطعه اي را با موســیقي «آرش گوران» 
بخواند. این فیلم  سینمایي به کارگرداني رضا گوران 
و بــا بازي باران کوثري، ســارا بهرامــي، الهام کردا، 
پردیس احمدیه، رؤیا افشار و جمشید هاشم پور تولید 
شــده اســت و زمزمه هاي اکران آن براي جشنواره 

فیلم فجر امسال به گوش مي رسد.

دریچه
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میلی متری   ۳۵ نســخه های  ترمیــم  آشــفته:  رضا 
فیلم های قدیمــی در تمام دنیا تبدیــل به جریانی 
کارآمد شده اســت، اما اینکه در ایران تا چه حد این 
قضیه مهم دیده شده، شده محور اصلی گفت وگویی 
که بــا کیوان کثیریان، منتقد و مدیر ســینماتک خانه 
هنرمنــدان ایــران، انجــام داده ایم کــه در ادامه 

می خوانید. 

  در ابتدا می خواهیــم بدانیم در جریان ترمیم  �
فیلم های سینمایی در ایران هستید؟

در فیلمخانه ملــی ایران حرکت های خوبی برای 
ترمیم نسخه های ســینمایی به همت خانم طاهری 
دارد انجــام می شــود و از آنجا که خــودم هم مدیر 
ســینماتک خانه هنرمنــدان ایران هســتم و به طور 
مســتقیم از این نســخه های ترمیم شــده اســتفاده 
می کنیم، در جریان فعالیت های آنجا هســتم و اتفاقا 
وقتی نســخه های ترمیم شــده فیلم ها در اختیارمان 
قــرار می گیــرد و ما در خانــه هنرمندان آنهــا را به 
نمایش می گذاریم زحمت آن دوستان کاملا به چشم 
می آید که چقدر برای ترمیم نســخه های ســینمایی 
زحمت کشــیده شده اســت. با آنکه اتفاق خوبی در 
حــال انجام اســت، اما باید عزمــی جدی تر و صرف 
بودجه زیادتری برای این منظور در نظر گرفته شــود. 
باید با این کار سرعت ترمیم فیلم های سینمایی بالاتر 
برود و به هرحال فیلم های ما نیازمند مرمت هستند. 

  وضعیت ترمیم در ایران چگونه است؟ �
ما فیلم های بســیاری داریم که باید ترمیم شوند 
و درحال حاضــر فیلم هــای دهــه ۶۰ و ۷۰ خودمان 
اکثــرا نیازمند ترمیم انــد و اصلا خیلــی از آنها قابل 
نمایــش دادن نیســتند. همیــن چندوقــت پیــش، 
می خواستیم «روسری آبی» را اکران کنیم که نسخه 
تهیه کننده را پخش کردیم، اما کیفیتش بســیار پایین 
بــود و حتی خــود آقای ســاعتی و خانم رخشــان 
بنی اعتماد هم این نسخه را دوست نداشتند و همین 
خود باعث شد که اقدام کنند و فیلم برای ترمیم برود 
که اتفاقا نسخه خوبی از آن بعد از ترمیم بیرون آمد. 

حالا شما ببینید فیلم های دهه ۳۰ و قبل از انقلاب در 
چه وضعیتی به سر می برند. 

  اهمیت ترمیم فیلم در کجاست؟ �
هــر فیلمی ســرمایه ای ملی اســت و اینها با هر 
محتوایــی هم تولید شــده باشــند، تاریخ ســینمای 
ایــران هســتند و باید ترمیــم و نگهداری شــوند. در 
تمام دنیا هم آثار سینمایی شــان را ترمیم و نســخه 
ترمیم شــده اش حتما موجود اســت و برای این کار 
هم سرمایه و بودجه مناسبی در نظر گرفته می شود، 
بنابراین باید یک مدیر ارشد بالای سر این قضیه باشد 
کــه بتوانند با پیگیری هایش بودجه اش را فراهم و بر 
اهمیــت آن تأکید کنند که مرمت یــک فیلم، مرمت 
یک اثر تاریخی اســت و اینها باید برای نسل های بعد 

باقی بماند. 
  آیا فیلم های باارزش سینمای ایران هم از این  �

تهدید رنج می برند؟
بســیار...، اغلــب فیلم هــای باارزش مــا نیازمند 
ترمیم شدن هستند و برخی از آنها اصلا وجود ندارند 
و برخی هم با کیفیت بد در دســترس هســتند؛ برای 

مثال «بــاد صبا» که ترمیم شــد، آن را اکران کردیم. 
خانــم طاهری هم در روز اکــران در خانه هنرمندان 
بود و دید که همه دوستان دارند اعتراف می کنند که 
انگار اولین بار است که فیلم را می بینند و تازه متوجه 
جزئیاتش شــده اند و این گونه فیلم هم جذاب تر شده 
و اصل فیلم با این نســخه ترمیم شــده ما را متوجه 
کیفیــت باد صبا می کــرد. حالا با بــودن این کیفیت 
خوب هر کســی می تواند اصل باد صبــا را ببیند که 
اصولا میراث فرهنگی ماســت و در آن تصاویر بکر و 
تکرارنشدنی هســت، چون آن لحظه ها و جغرافیای 
ایران دیگر وجود ندارد و این فیلم حالا می تواند تأثیر 
عجیبی با یادآوری آن روزها بر ما بگذارد و بســیاری 
از مکان ها حالا ساختمان سازی شده اند و دیگر وجود 
ندارنــد. من که کارم نشــان دادن این فیلم هاســت، 
متوجه تأثیر و شــوق وذوقی می شــوم کــه ترمیم و 
کیفیــت این آثــار ســینمایی و تاریخــی می تواند بر 
مخاطبان امروز بگذارد. امروز برخی از این فیلم های 
ایرانی به خارج از کشور فرستاده می شوند و می دانم 
برخــی آثار به بولونیا فرســتاده می شــود که ترمیم 

شوند. ما در سینماتک فیلم های ترمیم شده ای مانند 
«اون شب که بارون اومد»، «شب قوزی» و «زنبورک» 
را نشــان داده ایم و این باعث خوشــحالی مخاطبان 
شده است و بااین همه مهم بودن، این قضیه به کندی 
دارد انجام می شــود و از آن سو با توجه به زیادبودن 

فیلم ها باید که اولویت بندی شوند. 
  نهاد مرتبط با این قضیه کدام است؟ �

ســازمان سینمایی کشور اســت و از آنجا که این 
ترمیم هــا حالت مــوزه ای دارد و بلافاصلــه بعد از 
ترمیم شدن در جشنواره های داخلی و خارجی بارها 
به نمایش درمی آیند، بنابراین این کار بسیار ضرورت 
دارد، چــون اینها در گوشــه ای به حالــت موزه ای 
نگهــداری نمی شــوند؛ بــرای مثــال «مغول ها»ی 
پرویز کیمیاوی فیلمی اســت ارزشــمند و بســیاری 
هنوز ایــن فیلم را ندیده اند، چــون در زمان خودش 
در ســینماهای محدود و در زمان کمی اکران شــده 
و تاکنون آن طور که باید در دســترس همگان نبوده 
است و این فیلم تاریخ سینمای ماست که لازم است 
همه، به ویژه نســل جوان تر هم آن را ببینند. ما وقتی 
«سه قاپ» نسخه کارگردانش، زکریا هاشمی را نشان 
دادیم متوجه شــدیم که باید حتما ترمیم شــود و از 
آنجا که ترمیم فیلم ها در تمام دنیا مرســوم اســت، 
مــا هم بایــد دراین باره بیشــتر و تندتر اقــدام کنیم. 
فیلم های امروزی بــا تکنولوژی پیشــرفته ای تولید 
می شــوند و خودشــان قابلیت تکثیر و نگهداری را 
دارند، اما قدیمی ها نسخه ۳۵ میلی متری هستند که 
این نسخه ها همه فاسد می شــوند و نگهداری شان 
بسیار دشوار اســت و اگر ترمیم نشــوند کاملا نابود 

خواهند شد. 
  آیا این قضیه در ایران مورد غفلت واقع  شده؟ �

نــه، نمی شــود گفت غفلــت، اما بایــد گفت که 
جدی تر گرفته شــود، فیلم ها با ســرعت مناسب تری 
ترمیم شــوند تا بشود به حفظ و ترمیم آنها امیدوارتر 
بود. در ایران هم دو اســتودیوی ترمیم هست که به 
این کار مشغولند، بنابراین امکاناتش هم برای چنین 

منظوری فراهم است. 

کیوان کثیریان، منتقد و مدیر سینماتک خانه هنرمندان ایران:

اینها میراث فرهنگی و تاریخ سینما هستند

بسیار شــده که ما دوستداران ســینما که آن را یک دستاورد مهم تمدن 
بشــري مي دانیم، با تماشــاي فیلمي قدیمي یا یافتن نســخه اي باکیفیت از 
همان فیلم، شــوري وصف ناپذیر یافته ایم. این شــور کمتر از کشف یک گنج 
نیست و شاید به همین دلیل است که فیلمخانه ها را در سراسر دنیا «گنجینه 
ســینمایي» مي نامند. اگر با کشف فیلم هاي قدیمي، شور و شعف در ما زنده 
مي شود، با شنیدن خبر ازبین رفتن و ناپدیدشدن فیلم ها نیز اندوهي بر دلمان 
مي نشیند، زیرا احســاس مي کنیم هر فیلم مهم و تأثیرگذار بر هنر سینما به 
لحاظ تاریخي، همانند ابنیه  و اثري باســتاني، شایسته حفظ و مرمت است و 

اگر از بین برود، بخشي از تمدن انساني آسیب مي بیند. 
ســینما اگر به لحــاظ تاریخي در قیاس بــا هنرهاي دیگــر، هنر جواني 
اســت، اما در دوراني شــکل گرفت که مي توان آن را قــرن تلاطم نامید. دو 
جنگ جهاني و تحولات ســریع تاریــخ و برآمدن و برافتــادن حکومت ها و 
ایدئولوژي ها، همیشــه گریبان گیر ســینما بوده و بســیاري از فیلم ها با مهر 
«ممنوعه» به انبار فرستاده مي شوند تا در آنجا بپوسند. در نظام استودیویي، 
صاحب ســرمایه خلاقیت کارگــردان را مهار و فیلم را بــه دلخواه خودش 
کوتاه مي کرد تا داغ حســرت بر دل سینمادوســت بگذارد (مانند کوتاه شدن 
«امبرسونهاي باشکوه» اورسون ولز توســط استودیو و ازبین رفتن نزدیک به 
۴۰ دقیقه از آن فیلم) و دولت ها نیز شاید از سر بي اعتنایي و شاید به عمد، در 

حفظ و مرمت فیلم ها کمتر مي کوشند. 
حتي در کشــوري مانند آمریکا که به شکلي ســرزمین سینما به حساب 
مي آید، تا ســال ۱۹۸۸ که «قانون ملي نگهداري فیلم ها» و پیرو آن تشکیل 

«فهرســت ملي ثبــت فیلم» توســط کتابخانه کنگــره آمریکا (کــه بازوي 
فرهنگي کنگره اســت) وضع شــد، فیلم هاي مهم از گزنــد نابودي در امان 
نبودند. یک سینمادوســت در آمریکا تا آن زمان بــراي یافتن فیلمي باید به 
آرشیو اســتودیوها، مجموعه هاي فردي یا آرشیوهاي کوچک محلي رجوع 
مي کرد و به سختي مي توانســت فیلم هاي مهم را با کیفیت مناسب بیابد و 
احتمالا هزینه مرمت را باید خودش متحمل مي شــد، اما «قانون نگهداري 
فیلم ها» و «فهرست ملي ثبت فیلم»، از ۱۹۸۸ تا به امروز، هرساله تعدادي 
از فیلم هاي آمریکایي را که از نظر فرهنگي، تاریخ یا زیبایي شناسي مهمند به 
فهرســت وارد مي کند تا به عنوان میراث ملي، حفظ و مرمت آنها وظیفه اي 
عمومــي و حکومتي تلقي شــود و این آثار با بهترین کیفیــت براي آیندگان 
باقي بمانند. فیلم ها نه تنها داستاني، بلکه مستند و پویانمایي و حتي تجربي 
مي توانند باشــند و مهم کیفیت آنها بر اســاس آن معیارهایي اســت که در 
بالا شرح داده شــدند. نکته دیگر، واردشدن اصلي ترین مرکز قانون گذاري و 
سیاست گذاري کشور؛ یعني کنگره آمریکا به حفظ و نشر آثار سینمایي مهم 
آن کشــور اســت که اختصاص بودجه و ســرمایه را به حفظ آثار سینمایي 
راحت مي کنــد و درعین حال از ۱۹۸۸، در چند مرحلــه «قانون نگهداري و 
مرمت فیلم ها» کامل تر و جامع تر و شــرح وظایف مسئولان براي انتخاب و 

نگهداري فیلم ها هم وسیع تر شده است.
در ایــران هــم فیلمخانه ملي ایــران، وظیفه حفــظ و مرمت فیلم هاي 
مهــم تاریخ ســینما را برعهده دارد و مدیریت خوش فکــر این فیلمخانه در 
سال هاي اخیر، با تلاش بسیار توانسته امکانات و سرمایه لازم را برای مرمت 
آثار کلاســیک ســینماي ایران فراهم کند؛ براي مثال نسخه ترمیم شده فیلم 
«چهارراه حــوادث» که اخیرا براي اعضاي خانه ســینما به نمایش درآمد، 
به عنوان یــک نمونه مهم، از چند منظر مي توانــد اهمیت حفظ و مرمت و 

نمایش این آثار را نشان دهد.
نخســت اهمیت فیلم به عنوان ســندي شــهري از تهران در اوایل دهه 

۳۰ و دو ســال پس از کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اســت. شروع فیلم با نماي 
چهارراه پهلوي (ولیعصر) تصویري جامع از آن منطقه را در اختیار محققان 
مي گذارد که شــاید صدها عکس عاجز از نمایش آن باشــند. از سوي دیگر 
نوع پوشــش آدم ها، مغازه ها، معماري محیطي و ســاختمان ها که با دقت 
به عنوان پس زمینه در فیلم گنجانده  شــده اند هم کیفیت اســنادي باارزشي 
دارند. از منظر زیبایي شناســي هــم، فیلم به عنوان یکــي از آثار متفاوت آن 
ســال ها، ســیر تکامل فیلم برداري، نورپردازي، کارگرداني و میزانســن را در 
ســینماي ایران عیان مي کند. آنچــه به عنوان امضاي کارگرداني ســاموئل 
خاچیکیان مي شناسیم؛ یعني استفاده از نورپردازي و زوایاي غیرمعمول، در 
این نســخه مرمت شده قابل شناخت است و تلاش این کارگردان و گروهش 

را براي ارتقای عناصر فني سینما در آن دوران نشان مي دهد.
ازاین  رو به نظر مي رسد بخش مهمي از بودجه سینمایي باید صرف حفظ 
و مرمت فیلم هاي تاریخ ســینماي ایران شــود و فارغ از معیارهاي اخلاقي، 
اهمیت ایــن فیلم ها به عنــوان پدیده هــاي تاریخي برای تکویــن و تکامل 

زیبایي شناسي سینماي ایران مدنظر قرار گیرد.
از ســوي دیگر، نمایش نسخه هاي مرمت شده در مدارس عالي سینمایي 
و دانشکده ها به آموزش سینمایي هنرجویان کمک مي کند. شخصا مشاهده 
کــرده ام که بســیاري از هنرجویان ســینما نه از ســر بي علاقه بــودن، بلکه 
به خاطر دردسترس نبودن نســخه هاي خوب فیلم هاي مهم تاریخ سینماي 
ایران، نســبت به این پدیده بي اطلاعند و با تماشــاي نسخه هاي خوب روي 
پرده شــگفت زده مي شــوند. ازاین رو براي اینکه بتوانیم نسلي بار آوریم که 
با آگاهي نســبت به تاریخ سینماي سرزمینشــان، زمینه شکوفایي این سینما 
و ساخته شــدن فیلم هــاي نواندیش را فراهــم آورند و آینــدگان نیز بدانند 
که گذشــتگان چه تلاشــي براي شکل گیري هنر ســینما کرده اند، موظف به 
جمــع آوري، فهرســت بندي، مرمت و نمایش همه فیلم هــاي خوب تاریخ 

سینماي ایران هستیم تا این گنج پنهان، در دل تاریخ مدفون نماند.

گروه بربطیان با حسین بهروزي نیا در تالار وحدت 
مي نوازد

گروه هنــر: حســین بهروزي نیا نوازنــده عود و  �
آهنگ ســاز شــنبه ۲۴ آذر تازه ترین کنســرت خود را 
بــراي اولین بار با گروه موســیقي بربطیــان در تالار 
وحدت تهران برگزار خواهد کرد. برنامه این کنسرت 
اجراي آثاري از بهروزي نیا اســت که در بخش هاي 
مختلــف پیشِ روي مخاطبان قــرار مي گیرد. در این 
کنســرت که شامل هفت نوازنده عود و بربط و چهار 
نوازنده ســازهاي کوبه اي است، بهناز بهنام نیا، مریم 
خدابخــش، امین حیدري، حمید خوانســاري، امین 
یســاولي و حمید حاصلي به عنوان نوازندگان بربط 
و نگار اعــزازي، فرهــاد صفري، بهنــام معصومي 
و پژمان نقشــبندي بــه عنوان نوازندگان ســازهاي 
کوبه اي گروه اجرائي را تشکیل مي دهند. بهروزي نیا 
بعد از دوري چندســاله از کشــورمان فعالیت هاي 
مستقلي را در قالب کنسرت ها و کارگاه هاي آموزشي 
متعدد در شهرســتان ها  انجام داده است. وي بعد 
از برگزاري کنســرت تهران نیز مجموعه برنامه هایي 
را در شهرســتان ها برگزار خواهد کرد. اولین کنسرت 
گروه بربطیان ســاعت ۲۱:۳۰ روز شنبه ۲۴ آذر برگزار 
مي شــود. علاقه منــدان براي خرید بلیــت این اجرا 

مي توانند به سامانه «تیوال» مراجعه کنند.

«هزارباده» در گالري آریانا
گــروه هنــر: نمایشــگاه خط-نقاشــي ایمان  �

ملاجعفــري در گالــري آریانــا برگزار مي شــود. 
«هزاربــاده» عنوان نمایشــگاه آثار خط -نقاشــي 
ایمــان ملاجعفــري اســت کــه نهم آذرمــاه در 
گالري آریانا افتتاح خواهد شــد. در این نمایشگاه 
نزدیــک بــه ۴۰ اثــر از ایــن هنرمند بــه نمایش 
گذاشته مي شود. ســابقه ایمان ملاجعفري را در 
طراحــي گرافیــک، تدریس دانشــگاه و ارتباطات 
یکپارچــه بازاریابــي مي تــوان جســت وجو کرد. 
اما این بار تجارب ســال هاي اخیــر خود را تحت 
عنوان هزارباده، در قالب آثار خط- نقاشــي، براي 
مخاطبانــش به تماشــا خواهد گذاشــت؛ آثاري 
کــه حاصل همنشــیني حروف، رنــگ و بافت در 
ترکیب بندي هاي گوناگون و متنوع است. مضمون 
نمایشــگاه هزاربــاده، مهــرورزي اســت و ایمان 
ملاجعفــري با تأکید بر دوري از بي تفاوتي و پرهیز 
از اعتراض، محبت و دیگردوستي را راه برون رفت 
از شرایط ســرد ارتباطات اجتماعي امروز مي داند. 
ایمان ملاجعفري از دریاي بیکران ادبیات فارســي 
بهره گرفته  اســت و با تجارب تجســمي و بصري 
خــود آمیخته و آثاري را خلق کرده تا از این طریق 
مخاطبانش را به مهرورزي و مهرباني دعوت کند.
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